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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  

 ادلۀ بطلان تسلسل
به بطلان تسلسل بود. مرحوم حاجی  بحث راجع

کنم ظاهراً در کتب کنند که خیال میای را ذکر میادّله
 دیگر هم مثل بدایه و اینها باید باشد.

 یبُطِلهُُ ما فِی المطولات *** مِن نحوِ تطبیقٍ و حیثیاتِ 
و مِن دلیلِ الوسَطِ و الطَّرَفِ *** و مِن ترَتُّبٍ و مِن تضَایفُِ 
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ایشان چندتا دلیل برای بطلان تسلسل ذکر 
 کنند.می

ما بحث را در مورد تسلسل بر آن مطلبی که 
بریم که همان عدم انتهاء در ساز هست میمسئله

سلۀ علل به یک نقطۀ خاص است یا اصلًا سل
بریم؛ تناهی طورکلی بحث را در مسئلۀ اجزاء میبه

ای نرسد اجزاء، تناهی ابعاد که یک خط به یک نقطه
یا در مسئلۀ حیثیات که یک حیثیت مترتب بر حیثیت 

کلی صحبت در این است که این طوردیگر باشد. به
نرسد که به این نقطۀ معیّن  سلسلۀ فرضیۀ ما به یک
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 گوییم.غیر متناهی بودن سلسلۀ طولیه می
بطلان مسئلۀ تسلسل به این است که ما برای این 
سلسله در یک نقطه اثبات تناهی کنیم که آن اثبات 

کند که نامتناهی بودن تناهی در یک نقطه کفایت می
ای که اینها طورکلی تمام ادّلهاز میان برداشته شود و به

همین  کنند بهه بطلان تسلسل را اثبات میبا آن ادّل
گردد چون جهتِ تناهی بودنِ در یک نقطه برمی

طرف مسئله متناهی شد دیگر از  که از یک وقتی
طرف دیگر هم باید متناهی شود و نامتناهی بودن 

جهت اینکه این مسئله در اینجا دیگر معنا ندارد. به
در قضیۀ اش در این است که تناهی نیست ولی نکته

تسلسل عبارت از فعلیت تامه و استعداد برای فعلیت 
دیگر است. این در قضیۀ تسلسل است، در مسئلۀ 

ء دیگر معلول علّیت اگر قرار شود که شیئی برای شی
ء دیگر شود و هَلُمَّ جَرَّا هم معلول برای شیشود و آن

نظر این معنایش این است که در اینجا از یک نقطه
نظر لیت رسیده است یعنی در نقطهسلسله به فع

عنوان استعداد فعلی معلولی، و استعداد برای علّیت به
در آن وجود ندارد چون به معلولیت ختم پیدا کرده 
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نظر این سلسله به است. پس وقتی که از یک نقطه
رسد که دیگر نقطۀ پایان و نقطۀ انتهای جهت می این

همین  این فعلیت و استعداد هست همین قضیه و
فرض را ما باید در نقطۀ علت انجام دهیم؛ علت 
فعلیت محض و استعداد فعلی برای تحقق معلول 

اینکه آن استعداد فعلی از او سلب دیگر است، نه
شود. اما اگر سلسلۀ ما نامتناهی بود معنایش این 

گاه به یک نقطه نرسیم که آن نقطه است که ما هیچ
در آن وجود نداشته  استعداد فعلی باشد و جنبۀ قبول

باشد؛ جنبۀ قبول برای تأثیرپذیری از علت دیگر، 
بینیم که این کنیم و میکه ما نگاه می یعنی وقتی

استعدادی که الآن در این برای تأثیرگذاری هست 
این استعداد الآن در او فعلیت دارد یعنی در ناحیۀ این 

وقت که این استعداد فعلیت داشت آن علت، و وقتی
حال این نیاز داشته باشد برای یک  همان در

تأثیرگذاری که از ناحیۀ علت بگیرد، این خلاف 
 است.

ای که در اینجا هست را باید در تمام این این نکته
معنای به آخر ادّله لحاظ کنیم که متناهی بودن به 

رسیدن سلسلۀ علّیت است یعنی وقتی سلسلۀ علّیت 
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ش به یک اوّلی نرسد شود که قبلرسد، نمیبه آخر می
بلکه حتماً باید قبلش به یک اوّلی برسد چون دلیل 
بر نامتناهی بودنی که صحت نامتناهی را اثبات 

کند همان باید عدم تناهی را در اوّل اثبات کند. می
ای یعنی اگر قرار باشد یا فرض شود که ما سلسله

داشته باشیم که آن سلسله با فرض غیرمتناهی بودن 
شد یعنی به حدّی نرسد، همان دلیل صحیح با

کند که اینجا هم نباید به غیرمتناهی بودن ثابت می
حدّی برسد چون صحبت در این است که علتی که 
فعلیتش تامه است و نیاز به علت دیگر ندارد در 

ای وجود ندارد، اگر وجود ندارد پس چنین سلسله
الآن این معلولی که در اینجا هست و معلول دیگری 

ن دلیلی را که ما در نامتناهی آید، آوجود نمیز آن بها
کند پس خود این معلول در ذکر کردیم نقض می

اینجا نباید به حدّی برسد چرا؟! چون اوّل حد 
نداشت یعنی صحت در نامتناهی بودن در یک 

طرف قضیه که معلول کند که اینسلسله ایجاب می
 که بهبینیم است هم به حدّی نرسد ولیکن ما می

 حدّی رسیده است.
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این نکته در تمام ادّلۀ اینها جاری است اما 
های اند بلکه از راهخودشان به این مسئله تفوّه نکرده

اند؛ یکی از آنها دلیل تطبیق است. دیگری وارد شده
گویند: ما معلولی در اینجا داریم در دلیل تطبیق می

که بعدش معلول نیست فرض کنید که ما معلولی 
ستیم که دیگر بعد از ما معلول دیگری وجود ندارد ه

طور تا مثال ما مستند به پدرمان هستیم همینبابمن
نظام خلقت تا به حدّی که مبدأالمبادی است، آنجا 

 طور و هَلُمَّ جَرَّا.دیگر نرسد همین
ما در این سلسلۀ طولیه آنکه را معلول است و 

ت و عل داریم چون همهدیگر علت نیست برمی
اند؛ این معلول برای قبلی و علت برای بعدی معلول

است پس ما آن را که دیگر علت برای بعدی نیست 
آوریم. پس دو چیز در اینجا کنیم و کنار میحذف می

کنیم که یک خط کنیم؛ دو خط درست میدرست می
سلسلۀ متناهی با معلول و دیگری سلسلۀ غیرمتناهی 

ا را کنار هم بدون این معلول است این دوت
گذاریم، آیا این دوتا مساوی هستند؟! اگر مساوی می

باشند این خلاف است و این تساوی کل و جزء است 
ایم. گویید که ما یکی را از اینجا برداشتهچون شما می
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اگر مساوی نباشند بنابراین معنایش این است که آن 
غیرمتناهی زائد بر این است به یک امر متناهی، 

افتد ورت دیگر این از نامتناهی بودنش میصدراین
توانیم نامتناهی شود و ما نمیهم متناهی میپس آن
 بگوییم.

این یک مسئله بود. البته در اینجا این مسئله را که 
دهد تنهایی جواب نمیخدمتتان عرض کردم به

خاطر اینکه ممکن است خصم بگوید: ما نامتناهی به
کنیم که فرض نمی عنوان نامتناهی مطلقهرا به

 نامتناهی از طرفین باشد بلکه ما نامتناهی را از یک
گوییم که از کنیم یعنی ما میطرف در اینجا قبول می

 مبدأ نامتناهی است ولی از مقصد متناهی است.
این بحث ما در مورد مسئلۀ وحدت وجود و 
اصالت وجود و عدم قید در وجودِ منبسط و اینها 

گوییم: وجود پروردگار ا میم آید که وقتیمی
لایتناهی بما لایتناهی است یعنی آن وجود پروردگار 

گونه حد و مرزی ندارد یعنی شما در هرجا و در هیچ
هر نقطه که وجود پروردگار را مقید کردید این دیگر 

شود و نامتناهی نیست. پس وجود او متناهی می
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همیشه مبدئاً و مقصداً، ازلًا و ابداً نامتناهی است؛ 
رسد. خصم نامتناهی است یعنی به یک حدّی نمی

گوید: تسلسل اشکال ندارد، نامتناهی مطلق را که می
گوید: ازلًا گوید بلکه میعنوان ازل و ابد نمیبه

نظر مبدأ گوید که ما از نقطهنامتناهی است نه ابداً؛ می
و سلسلۀ علل که تا به اینجا رسیده است نامتناهی 

 لآن متناهی هستیم. درست شد؟!هستیم ولی ا
تواند جواب او را بدهد مگر این جواب شما نمی

اینکه ما همان مطلب قبلی را ضمیمه کنیم و آن 
مطلب قبلی این است که اگر دلیلی برای صحت 
نامتناهی بودن باشد؛ نامتناهی بودنی که تمام سلسلۀ 
علل، علت و معلول در آنِ واحد هستند و ما به هیچ 

لت که جنبۀ فعلیت تام است نرسیم یعنی هر نقطۀ ع
فعلیتی در اینجا توأم با یک امکانی است بالنسبه 
بالاتر، گرچه این برای مرحلۀ بعد فعلیت دارد ولی 
آن برای مرحلۀ قبل ممکن است یعنی در واقع نسبت 
به قبل وجوب بالغیر است و برای بعد واجب است 

دیم و این ای نرسیکه ما به هیچ نقطهیعنی وقتی 
طرف هم نباید به مصححِ این جهت شد پس از این

ای برسیم که مصحح است ما باید همیشه این نقطه
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جهت را در اینجا داشته باشیم که معلولیت ما در 
که در اینجا بتواند علت برای بعد باشد درحالی

ایستیم یعنی در جنبۀ مقصد، معلول معلولیت می
 .است و دیگر در آنجا علت نیست

تواند تصحیح قت اینکه بگوییم: پس نمیوآن
شود بر اینکه تسلسل باطل است بکند، این دلیل می

نظر اما ممکن است شخص بگوید که ما از این نقطه
رسیم. این رسیم اما اینجا به حدّی میبه حدّی نمی

درد دلیل ایشان که دلیل تطبیق هست در آنجایی به
خواهیم اثبات را میخورد ـ یعنی ما چنین دلیلی می

کنیم ـ که شخص بخواهد لایتناهی مطلق را از 
نظر مبدأ و مقصد اثبات کند، اگر بخواهد این را نقطه

آید و کفایت اثبات کند این دلیل تطبیق در اینجا می
کند که در یک نقطه، لایتناهی زائد است بر می

شود. این دیگری به امر متناهی لذا متناهی می
بات کند ولی اینکه فقط از یک نقطۀ مبدأ تواند اثمی

 هست این دلیل نارسا است.
طرف معلول و از خط که از یک تلمیذ: مثل نیم

 طرف غیر معلول است. یک
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استاد: بله اتفاقاً دلیل دوم ایشان که دلیل حیثیات 
 است همین مسئلۀ خط و تناهی ابعاد است.

 آورند دلیل حیثیات استدلیل دوم که ایشان می
دلیل حیثیات که دلیل حدسی است، این است که ما 

کنیم که غیرمتناهی یک امر لایتناهی را تصور می
کنیم حالا هر است یک نقطه از آنجا را فرض می

ای از این لایتناهی باشد ـ مرحوم حاجی این نقطه
کنند بحث را در مورد تناهی ابعاد در عالم هم ذکر می

م و یک نقطه هم کنیـ ما یک نقطه را تصور می
گوییم که بین این جا که خودمان هستیم بعد میهمین

دو نقطه آیا تناهی است یا عدم تناهی است؟! 
که تناهی شد همان  گوییم که تناهی است وقتیمی

طور کنیم و همیننقطه را با یک جای دیگر تصور می
با بالاتر، بالأخره تا هر جا که برسیم مسئلۀ تناهی 

د و دیگر لایتناهی نداریم پس معلوم شواثبات می
شود بین این دو نقطۀ ما که محصور بین حاصرین می

است تناهی وجود دارد. همین قضیه را تا بعدی هم 
ای باشیم باز کنیم پس ما در هر مرحلهاثبات می

محصور بین حاصرین هستیم و چیزی که محصور 
بین حاصرین است دیگر لایتناهی در آن معنا ندارد. 
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هم دلیل دوم بود که البته اضافاتی دارد که دیگر این
نحو طور بهنیازی به گفتنش نیست و ما فقط همین

گوییم، چون قضیه روشن است لذا خیلی اجمال می
 دهیم.روی آن مانور نمی

دلیل سوم ایشان دلیل وسط و طرف است؛ دلیل 
سینا دارند و ظاهراً وسط و طرف همین است که ابن

مرحوم علّامه ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ هم در بدایه 
سینا از طورکلی ادّلۀ ابناند، حالا نگاه کنید. بهآورده
تر است گرچه نظر برهان از ملّاصدرا قوینقطه

تر است ولی از پیشرفته فلسفۀ صدرالمتألّهین
تر مسئله را چیز سینا خیلی محکمنظر برهان ابننقطه

کرد چون ذهنش یک ذهن خشک مشائی ]بیان[ می
نظر حدود و ثغور را در پیاده کردن بود لذا از این 

کرد اما برهان در عالم طبع خیلی بیشتر رعایت می
لنگید جای قضیه می صدرالمتألّهین اگر کمی یک

گذاشت حساب باطن و اینها میساب اشراق و بهحبه
شد. نظر مرحوم علّامه هم همین بود که در و رد می

خیلی پافشاری آمد و خیلیتر جلو میاستدلال قوی
 کرد که همۀ حدود و ثغور را ببندد.می
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اند و من خیال دلیل دیگری که ایشان آورده
وسط  کنم که علّامه در بدایه هم آورده باشند دلیلمی

و طرف است؛ یعنی ما در هر سلسلۀ علّیت دو چیز 
داریم؛ یکی معلول و یکی علت؛ معلول برای قبلی و 

 علت برای بعدی.
که معلول برای قبلی است و علت ما از همین 

 آوریم:برای بعدی، سه چیز بیرون می
طور شیء اوّل معلول است و علت نیست همان

 که ما در اینجا عرض کردیم.
 وم که علت است و معلول نیست.شیء د

شیء سوم هم علت است و هم معلول است. اگر 
قرار باشد در سلسلۀ خودمان در ناحیۀ معلول به 
حدّی نرسیم ـ چون معلول آن است که علت نباشد 
 ـ]یعنی[ اگر بتوانیم فرض کنیم که شیئی معلول باشد 
و علت نباشد باید فرض کنیم شیئی را که علت باشد 

نباشد چون معلول و علت دو جنبۀ  و معلول
متضایفین دارند یعنی صحت انتساب جنبۀ معلولیت 

کند که ما بتوانیم به آن جنبۀ ء اقتضا میبه یک شی
علّیت بدهیم چون اینها دو نقطۀ مقابل هم هستند. آن 
استعداد محض است و آن فعلیت محض است یک 
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شیء هم این وسط داریم که هم استعداد است و هم 
علیت و آن چیزی است که هم علت و هم معلول ف

طرف قضیۀ ما معلول است و علت است. پس یک 
نیست طرف دیگر قضیۀ ما علت است و معلول 
نیست، طرف دیگر هم علت است و هم معلول 

 است.
حالا اگر در سلسلۀ غیرمتناهی ما به یک نقطه 
نرسیدیم که علت باشد و معلول نباشد، این فرض 

در مقابلش باید یک علّیتی باشد ازبین معلولیت که 
کنم این دلیل از آن دوتای دیگر رود. خیال میمی

تر و بهتر هم باشد چون اگر بشود که شیئی قوی
معلول باشد و علت نباشد پس باید چیزی در مقابلش 

جهتی که این  باشد که علت باشد و معلول نباشد به
وجود را است؛ وقتی  الآن وجودش را از علت گرفته

گیرد پس باید فعلیت در ناحیۀ علت تمام از علت می
اینکه باشد تااینکه بتواند در معلول افاضه کند نه

فعلیت در علّیت تمام نباشد باز آن از یکی دیگر 
 گرفته باشد پس فعلیت او تمام نبوده است.

تلمیذ: این بحثی که ما در سلسلۀ علت و معلول 
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ل باشد و علت نباشد کنیم شیء معلوداریم فرض می
اش این نیست که حتماً یک چیزی علت باشد لازمه

 و معلول نباشد مطلقاً.
خواهیم این را اثبات کنیم که استاد: ببینید ما می

گویند: تسلسل اشکال توانیم. ببینید اینهایی که میمی
نظر وجودِ خودش گویند که معلول از نقطهندارد می

؟! حالا این علت هم نیاز به علت دارد. درست شد
نظر وجودی خودش باز نیاز به علت دیگری از نقطه

دارد پس آنچه که ما از وسطِ این دو قضیه بیرون 
آوریم این است که معلول تمام وجود خودش را می

گیرد پس باید علت در افاضۀ به از ناحیۀ علت می
معلول به فعلیت تام رسیده باشد. چه وقتی به فعلیت 

 د؟...رستامه می
 تلمیذ: ...

استاد: نه دیگر اگر تام لازم نداشته باشد پس 
 علت نیست.

 تلمیذ: علت هست نسبت به...
استاد: علّیت کلیه نه علّیت این جزء. ببینید علت 

عنوان کل عنوان علت کل یعنی اگر ما علت را بهبه
درنظر بگیریم نه خصوص این، یک علّیت کلیه آن 
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تنهایی در علّیت در تأثیر، بهعلّیتی است که بتواند 
تمام و مستقل باشد اگر بگوییم که علّیت تامه آن 

اش ... بکند پس این علّیت است که به ضمیمۀ قبلی
تامه نیست پس ما باید سراغ این برویم پس ما در 
سلسلۀ علتمان بالأخره باید به سراغ یک علّیتی برویم 

ستقل که آن علّیت در تأثیر خودش تمام باشد و م
 خواهد اثبات کند.سینا این را میباشد و ابن

 تلمیذ: یعنی واجب باشد.
استاد: واجب باشد و دیگر نیاز نداشته باشد. 

آید. تأثیر تام چون از خود علّیت تأثیر تام درمی
تواند تأثیری آید یا ناقص؟! تام. آیا تأثیر تام میدرمی

لۀ بدون فعلیت تامه در او باشد یعنی این در مرح
تواند تأثیر از اینکه تام شود آیا می وجود خودش قبل

گوییم که این شود. ما میتام در معلول بگذارد؟! نمی
کمی  علت است و تأثیر تام بر این گذاشت ولی این

را از قبل گرفته است و قبل باعث شده است که این 
گوییم که اشکال تام شود و بتواند تأثیر بگذارد. می

گوییم که آیا تأثیر و رویم و میقبلی می ندارد، سراغ
گوید: نه، من از قبلی فعلیت شما تام است؟ می



16 

گوییم که پس بالأخره یا باید در علّیت گرفتم. می
طور نیست که خودمان تشکیک کنیم که علّیت این

فعلیت، فعلیت تامه باشد یا اگر علّیت فعلیت تامه 
 باشد. نقطه برسیم کوتاه همنیست باید به یک 

گوید تمام تلمیذ: و این همان بیانی است که می
سلسلات همه ممکنات است و باید به ممکنات 

 برسند.
اخرای همان  استاد: بله همین است. عبارت

آوریم وقت ما این مسئله را از اینجا درمیاست. آن
کنم که مرحوم اند. خیال مییعنی ایشان شرح نداده

ان کرده است. من بدایه را علّامه هم به این کیفیت بی
نگاه نکردم ولی آن موقع که ـ ده دوازده سال قبل ـ 

طور درنظرم هست که گفتیم اینمشهد بدایه می
اند و این این یکی را اختیار کرده ایشان از بین ادّله

 خیلی دلیل محکمی است.
دلیل حیثیات را خود ملّاصدرا هم خیلی قبول 

ان اشکالی دارد که نکرده است دلیل تطبیق هم هم
خدمتتان عرض کردم. اینها دیگر کم و زیاد دارد و از 

شاءالله تتمۀ این را کنم که إننظر دیگر خیال میاین 
 هم جلسۀ بعد بخوانیم.
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